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ننه گلاب 
با صدای بلندی گفت: 

»ننه... حسن... بلند شو دیگر... آفتاب درآمده...
 این بزی گرسنه اش است. بلند شو زبان بسته را به صحرا ببر...«

حسن کچل یـاد دیروز افتـاد و چشم هـایش را مالیـد. فکر کرد همـه چیز را 
خواب دیده است. سرجـایش توی رختـخواب نشـست و گفت: 

»آره بابا... خواب بود... مگر می شود!؟«
بعـد سرش را خارانـد. خواست دوبـاره بخوابـد که بـاز ننه گلاب صدایش زد. بـا 
خـواب آلودگی بلنـد شـد. آبـی بـه سـر و صورتـش زد. بـزی را از تـوی طویله 
بیرون آورد و بـه راه افتاد. تمام فکرش به دیروز و ماجرای چوپان دروغگو بود. 

هنوز هم فکر می کرد خواب دیـده اسـت. همـان جای دیـروزی رفـت. 
بزی را تـوی عـلف ها ول کرد و گفت: »تـا می تـوانی بخـور که شیـر 

خوبی داشته باشی و ننه خوشحـال شود.«

بعد هم رفت جلوی 
همان درخت بزرگ. 

از شکاف نگاه کرد. با تعجب گفت: 
»اِ ... کتاب که توی درخت است!«

بعد دستش را از شکاف داخل کرد. 
کتاب را بیرون کشید. بازش کرد 

و شروع کرد به خواندن:



دوباره شروع کرد به خواندن:
یک روز بی بی چمن از تنهایی حوصله اش سر رفت. 

با خودش گفت: »از وقتی دختر کوچیکه هم رفته خانه ی 
بخت، خانه خیلی سوت و کور شده! خوب است بروم سری 

به او بزنم و حال و هوایی عوض کنم!«
پس بلند شد. نان شیرمال و مربا و یک ظرف کتلت بـرداشـت. 

عـصایـش را گرفـت و بـه راه افتـاد. 
خانه ی دخترش بالای تپه ای در آن طرف جنگل بود. در راه 
می گرفت  را  جلویش  می دید،  را  بی بی چمن  که  حیوانی  هر 
از  یکی  بی بی چمن  ولی  بخورد،  را  او  می خواست  و 

نخور...  »مرا  می گفت:  و  می داد  او  به  را  سوغاتی هایش 
صبر کن تا به خانه ی دخترم بروم و غذاهای چرب 

برگردم.« و  بشوم  چاق  بخورم.  چیلی  و 

گرگ و پلنگ و شیر هم قبول کردند. 
بی بی چمن رفت و رفت.

حسن کچل کتاب را ورق زد تا بقیه ی قصه را بخواند، ولی باز قصه 
نصفـه مانده بـود. حسـن با تعجـب گفت: »اِ ... باز که نیـمه کاره ماند، رفت 

خانه ی دخترش یا نه؟ بعدش چی شد؟ چطوری برگشت؟«
یاد دیروز افتاد و کتاب را بست. این بار هم دودی از توی کتاب بیرون آمد و 

دوباره ابرغلیظی جلوی چشم هایش را گرفت و انگار خودش را توی ابرها دید. 
کمی بعد، پشت درختی جلوی خانه ی دختر بی بی چمن بود. به خودش نگاه کرد. 
کت نمدی احمد چوپان هم تنش بود. بی بی چمن هم عصا زنان و نفس نفس زنان، 
از دور داشت می آمـد. بلند بلنـد می گفت: »همـه ی سوغـاتی هـا را دادم رفت... 
ولی خب چه کار می کردم... وگرنه مرا می خوردند. فقط یک کم سبزی مانده...«
عصا زنان رفت و در زد. دخترش در را باز کرد. با خوشحالی همدیگر را بغل 

کردند. بعد بی بی چمن رفت و نشست و خستگی در کرد. 
با دخترش حرف می زد و از ماجراهای توی راه می گفت.

یکی داشت، یکی نداشت. 
بی بی چمن سه تا دختر داشت. هر سه تا را شوهر داده بود

 و خـودش مانـده بـود تـک و تنهـا. حسن کچل با خـودش گفـت: 
»ای وای... اگر من زن بگیرم و بروم، ننه گلاب تنها می شود، ولی نه.. 

زن هم بگیرم، ننه را تنها نمی گذارم...«



پنجره ی کلبه باز بود 
و صـدا بیـرون می آمـد. دختـر بـی بـی گفـت: 

»حـالا چنـد روزی اینجـا بمـان تـا یک فکـری بکنیـم.«
بی بی چمن گفت: »ای وای... نـه نـنـه... مرغ و خروس هـام تنهـا 

هستند... آب و دانه می خواهنـد. شیر گاو را باید بدوشـم... حتماً 
باید امروز برگردم... موقع آمدن مربـا و نان شیرمال و کتلت را به 
حیوان های سر راهم دادم تا مرا نخورند... حالا برگشتن چی کار کنم؟«

حسن کچل همه ی این حرف ها را می شنید و او هم به فکر فرو رفته بود. 
با خودش گفت: »چطوری این بی بی چمن بیچاره از جلوی این حیوان ها 

رد شود که او را نبینند؟«
فکر کرد و فکر کرد. کمی دورتر از خانه، چشمش به کدوهای 

بزرگی افتاد و گفت: »فهمیدم... خودش است!«
پس رفت و دو تا کدوی خیلی بزرگ کند. توی هر دو را خوب خالی 

و تمیز کرد. سر کدو را مثل در برداشت و گذاشت کنار کدو. 
یکی را بـرد پشت درخت قـایم کرد. یکی دیگـر را هـم 

گـذاشـت جلـوی در کلـبـه ی دختـر 
بی بی چمن!


